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یکی از چالش هــای امروز جامعــة ما موضوع 
»حجاب« اســت. مجلات رشد در ســال های اخير 
به شــکل های متنوع به این موضوع پرداخته اند. به 
دليل اهميت حجاب و استفاده از نظرات و تجربيات 
حجت الاسلام و المسلمين سيدجواد بهشتی، نشست 
ویژه ای با حضور سردبيران مجلات عمومی در تاریخ 
20 اردیبهشت 139۵ برگزار شد.آنچه در پی می آید، 
نقطه نظرات  و  بهشتی  حاوی سخنان حجت الاسلام 

برخی از حاضران در جلسه است.

سيدجواد بهشتی: ایام خجستة ماه شعبان را تهنیت 
عرض مي کنم. پیامبر در ماه شعبان در یکي از سخنراني هاي 
خود فرموده کــه رزق ماه رمضان را در ماه شــعبان توزیع 
مي کنند. خوشا به حال آنان که زمینه را براي دریافت الطاف 

الهــي که ثمرات آن در ماه رمضــان خواهد بود آماده کنند. 
روزهاي بسیار خجستة این ماه را تهنیت عرض مي کنم و از 
خداوند مي خواهم که این گفت وگو را به دور از آفت و آسیب 

به پایان برسانم.

حجاب از زوایای گوناگون
     موضــوع حجاب هم ماننــد بقیة موضوعات اضلاع و 
زوایــاي مختلفــي دارد که تبیین همة آن هــا در این وقت 
نمي گنجد. ولي خوب است کسي که مي خواهد دربارة حجاب 
چیزي بنویسد، به این اضلاع و زوایا توجه داشته باشد. یکي 
جنبة تاریخي اســت: »این موضوع در تاریخ بشر چه سیري 
را گذرانده اســت؟« موضوع بعدي »حجاب در اسلام« است: 
»اساساً آیا پیامبر در تشــکیل دولت اسلامي این موضوع را 
مطرح کرده است؟« زاویة ســوم موضوع »فقه« است: فرق 

نشست علمی ـ کاربردی

این جهان با همة    بزرگی 
سایة   من است!

گفت وشنود حجت الاسلام و المسلمين سيدجواد بهشتی  در باب
»حجاب در مجلات رشد« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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مختلف اسلامي چه نظري دارند؟ زاویة چهارم جنبة سیاسي 
این موضوع است: در دنیاي سیاست این موضوع چه وضعي 
دارد؟ به خصوص در صد سال اخیر. زاویة دیگر »جنبة روحي 
و رواني« این قضیه اســت. زاویة دیگر »بُعد خانواده« است. 
چقدر این موضوع با اســتحکام و دوام خانواده ارتباط دارد؟ 
زاویة آخر هم »دیدگاه هاي افراد مختلف دربارة حجاب« است. 
یک سؤال بســیار مهم این است که آیا حجاب یک موضوع 
شخصي است یا اجتماعي؟ این ها تقریباً زوایاي این موضوع 

هستند که اگر بدانیم خیلي بهتر است.
    مــا هر موضوعي را در اســلام بخواهیم مطرح کنیم، 
ناچاریم قبل از آن مباني انسان شناسي را مرور کنیم؛ اقتصاد، 
مدیریت، هنر و علم. انسان شناسي قرآن حدود 12 بند دارد 
که من خیلي سریع آن ها را بر می شمرم و گذر مي کنم. اولین 
حرف این است که انسان موجودي برتر است. جهان با همة 

بزرگي اش براي انسان و در خدمت انسان است. دومین حرف 
این اســت که این موجود از ماده و عنصري ماورایي آفریده 
شده است. سوم اینکه هدف بزرگي براي او لحاظ شده که در 
این جهان نیست. یکي از شاه بیت هاي مثنوي این بیت است: 

در جهان دل جوهر و عالم عرض
سایة دل کي بود دل را غرض

  یعني این جهان با همة بزرگي ســایة من است. چطور 
مي شود هدف من در سایه باشد؟ حرف چهارم این است که 
دو دنیا پیش روي انســان است: یکي نزدیک است و دیگری 
دور. یکي دنیاست و دیگری آخرت. حرف دیگر این است که 
انسان مختار است. نقش پدر و مادر و مربي و معلم چیست؟ 
آگاهي بخشي است، ولي تصمیم با خود انسان است. مبناي 
دیگر این اســت که خدا نقش بند انسان است. مبناي دیگر 
این است که انسان یک بعد فردي دارد و یک بعد اجتماعي. 
در مســئلة اجتماع متعهد و مسئولیت پذیر است. همین جا 
مســئلة حقوق و آزادي مطرح مي شود. وقتي مسئلة حجاب 
را مطــرح مي کنیم، با توجه به این حرف ها مطرح مي کنیم. 
این ها مسائل انسان شناسي قرآن است که قبل از ورود به هر 

بحث باید مطرح شود.

قالب های قرآن
 به ســراغ قرآن مي رویم. قالب هایي کــه خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به کار برده هفت قالب است. یکي از آن هفت 
مورد »قصه« اســت. بقیه امرها، نهي ها، تشویق ها، توبیخ ها، 
مثل ها و گفت وگوهاست. به لحاظ فراواني بیشتر قصه است. 
اولین قصه، قصة آفرینش انســان است. ســورة اعراف از آیة 
نَّاكُمْ فِي الَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا  10 می فرمایــد:  »وَلَقَدْ مَكَّ
مَعَایِشَ قَلِیلًا مَا تَشْكُرُونَ« ما خدا هستیم و امکاناتي را روي 
زمین براي شما قرار داده ایم. از همان ابتدا شکایت مي کند و 

سيدجواد بهشتی



22

مي گوید تعداد کمي از شما شکرگزار هستید. 
رْناَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ  »وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
اسْجُدُوا لِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ 
ــاجِدِینَ )11( قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْــجُدَ  السَّ
ـا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَرٍ  إذِْ أَمَرْتُكَ قَالَ أنََـ
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ )12( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا 
یَكُــونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِیهَا فَاخْــرُجْ إنَِّكَ مِنَ 
اغِرِینَ «)13(. شــیطان از جن بوده و به  الصَّ
خاطر فوق العادگي هایي که داشــته، در مقام 
فرشتگان قرار گرفته است. در اینجا از جایگاه 

خود خارج مي شود.
»قَالَ أنَْظِرْنِي إلَِى یَوْمِ یُبْعَثُونَ )14( قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ 
)1۵9( قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ« 
)1۶( در حاشــیة راه مستقیم مي نشــینم. »ثُمَّ لَتِیَنَّهُمْ مِنْ 
بَیْنِ أیَْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أیَْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلَا تَجِدُ 
أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ« )17( دشمني شیطان با انسان که در قرآن 
14 بار آمده، همه جانبه است. »قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا 
لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِینَ« )18(. قصه از 
اینجا فاز جدیدي پیدا مي کند: »وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ 
جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ  الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَباَ هَذِهِ الشَّ
یْطَانُ لیُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ  المِِینَ )19( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ الظَّ
جَرَةِ إِلاَّ  عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ

أَنْ تَكُوناَ مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِینَ« )20(. 
»وسوســه« در لغت عرب به »صداي طلاي زیاد« گفته 
مي شــود که یکجا جمع شده است. شیطان دلایلي آورد که 
از این درخت میل کنید. ســه دلیل آورد: فرشته مي شوید، 
قدرت پیدا مي کنید و نمي میرید. »وَقَاسَمَهُمَا إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ 
رَةَ بَدَتْ لَهُمَا  ــجَ ا ذَاقَا الشَّ هُمَا بغُِرُورٍ فَلَمَّ النَّاصِحِینَ )21( فَدَلاَّ
سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا 

ــجَرَةِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ  ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّ
یْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ« )22(. »غرور« در  الشَّ
زبان عربي به معناي »فریب« است. شیطان 
این دو نفــر را در چاه انداخت و آن ها را قانع 
کرد که نهي خدا را مرتکب شــوند. در اینجا 
براي اولین بار مســئلة حجاب مطرح شــده 
است. انســان دو بعد روح و جسم دارد. این 
دو نفر دیدند لباس ها نیست. بر اساس فطرت 
خودشان را با برگ درختان پوشاندند و دست 
به دعا برداشتند. »قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ )23( قَالَ اهْبِطُوا 
بَعْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِى حِینٍ 
)24( قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ« )2۵(. 

ثقل حرف من از اینجاســت: یَا بَنِي آدَمَ قَدْ أنَْزَلْنَا عَلَیْكُمْ 
لبَِاسًا یُوَارِي سَــوْآتِكُمْ وَرِیشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ 
رُونَ )2۶( از این همه بحث خداوند  كَّ ِ لَعَلَّهُمْ یَذَّ مِــنْ آیَاتِ اللهَّ
بر روي لباس دســت مي گذارد. چرا باید اندام انسان پوشیده 
شــود؟ مقداري از زندگي انسان  مربوط به غرایز است. خدا 
مي خواهد انسان به قله برســد. محل زندگي او زمین است. 
مســائل زندگي او در خاک اســت. هدف آن بالاست. از این 
امکانات و غرایز باید به اندازه اســتفاده کند و بیشــتر انرژي 
خود را باید براي صعود بگذارد. چارچوبي که من قرار داده ام، 
خانواده است. بیرون از خانواده باید پوششي باشد. این پوشش 
براي این است که ذهن از هدف منحرف نشود. مستي شهوت 
انتها ندارد. زن و مرد باید خودشــان را بپوشانند. در احادیث 
آمده که رأس مکارم اخلاق »حیا« است. لباس براي پوشاندن 
اندام و زینت است. همین جا حرف از لباس دیگري به میان 
ــیْطَانُ كَمَا  مي آیــد: لباس تقوا. »یَا بَنِي آدَمَ لَا یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ
أَخْرَجَ أبََوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لبَِاسَهُمَا لیُِرِیَهُمَا سَوْآتِهِمَا 

 
بهشتی: به سراغ قرآن 

مي رویم. قالب هایي 
که خداوند براي طرح 
مسئله در قرآن به 
کار برده هفت قالب 

است. یکي از آن 
هفت مورد »قصه« 
است. بقیه امرها، 
نهي ها، تشویق ها، 
توبیخ ها، مثل ها و 

گفت وگوهاست
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یَاطِینَ  إنَِّهُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إنَِّا جَعَلْنَا الشَّ
أَوْلیَِــاءَ للَِّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ« )27( دوباره به ســراغ لباس آمده 
اســت. تمرکز روي لباس است. یکي از چهار تجارت پرسود 
بین المللي تولید فیلم هاي برهنگي است. اینجا ایستگاه مهمي 

است که بیشتر جنبة انسان شناسي دارد.

اصغر ندیري، سردبير رشد آموزش ابتدایی: در این 
چند وقت در رسانه هاي اجتماعي بحث هایي شنیده ام مبني 
بر اینکه معناي حجاب در ایران قبل از اسلام وضعیت خوبي 
نســبت به جامعة جاهلي داشته است. موضوع دیگر، حجاب 
زمان  جاهلي است که اگر امکان دارد در این موارد توضیحاتي 

بفرمایید.
بهشــتي: اولًا خواهش مي کنم حتماً کتاب »مسئلة 
حجاب« شهيد مطهري را بخوانید. جواب این سؤال هم آنجا 
هســت. قبل از اسلام ما در هند، در یونان و در ایران حجاب 
داریم. هر ســه هم حجاب هایشان ســخت گیرانه تر از اسلام 
است. ولي در جاهلیت حجاب نداریم. حتي آن ها طوافشان را 
هم به صورت برهنه انجام مي داده اند. در قرآن هم مطرح شده 

است. حجاب یهود هم سخت گیرانه تر از اسلام است.

محمدرضا حشــمتي، سردبير رشد معلم: این حد 
و حدود را از کجا دربیاوریم؟ شــما از منظر حیا وارد شدید. 

مسئلة ما در قسمت حد و حدود است.
بهشتي: در مسائل انسان شناسي از یک موضوع بسیار 
سریع رد شدیم. خدا انسان را مثل همة موجودات به صورت 
زوج آفریده اســت. زوج هم یعني مکملِ هم. در انسان که از 
دو جنس نر و ماده اســت، گفته مي شود خداوند جمالش را 
در یک جنس ریخته و جلالش را در  جنس دیگر. گرچه هر 
دو جذاب هستند، ولي درصد بیشتر را به خانم ها داده است. 
در نتیجه کشش از سمت مرد به زن بیشتر است. در نتیجه 

پوشش زن را بیشتر توصیه کرده است. 
شهید مطهري هم در کتاب مسئلة حجاب یک فصل را 
به حد و مرز اختصاص داده است. حد و مرز عموماً در دست 
فقه است. سیره یکي به لحاظ اجتماعي ـ سیاسي است، یکي 
به لحاظ اینکه خود ســیره چه حــدي را رعایت مي کرده و 
آن، استاندارد است. اصلي دارد که طبق آن، زن ها باید موها 
و بدنشــان را جز صورت و دســت ها تا مچ بپوشانند. چطور 
پوشیده باشد؟ طوري که عرفاً به آن پوشیده بگویند. در رفتار 
پیغمبر سخت گیري نبوده است، ولي کساني که دربارة قواعد 
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حکومت اسلامي کتاب نوشته اند، گفته اند حکومت مي تواند 
ســخت گیري کند. پیغمبر روي همســرانش سخت گیري 
داشته  است. در کل، احکام آنچه که خداوند به پیغمبر دربارة 
خانواده اش گفته دو چیز اســت: نماز و حجاب. در احادیث و 
فرق اســلام نظر فقها در هر پنج فرقه خیلي به هم نزدیک 
اســت. زن مسلمان بدن و موهایش باید پوشیده باشد. البته 
فرقه هایي مثل باطنیه افکار دیگري را ترویج مي کنند که مثلًا 
نیت مهم اســت و ظاهر اهمیتي ندارد. این موضوع مسئلة 

دیگري است.
محمد ناصري، مدیرمســئول مجلات رشد: لازم 
می دانــم از نگاه دیگران شــبهات و ســؤالاتی را که در باب 
حجاب مطرح اســت در این جا بیان کنم. آقاي ترکاشوند 
کتابي دارد که من بخش هایي از آن را خوانده ام. موضوع کتاب 
این است که داستان حجاب آن طور که در حال حاضر رواج 
دارد، به کل چیزي اســت که فقها درآورده اند. اصلًا در اسلام 
به دلایل و مســتندات زیاد این گونه نیست. در مورد حجاب 
موها، اینکه اگر کسي روسري نداشته باشد، مترادف با لباس 
یا حیا نداشتن است، این حرف منتفي است. حیا مترادف با 
حجاب نیست. لباس هم مترادف با حجاب نیست. فرمایش 
شما دربارة آیه اي که فرمودید، دربارة لباس است، نه راجع به 

این نوع حجاب. 
نکته اي که بســیار مهم است و مي تواند براي بحث مبنا 
باشــد، عرفي بودن حجاب در جامعه است. به همین جهت 
اســت که برخي از علماي شیعه نسبت به حجاب مثل بقیة 
امور به نســبیت گرایي قائل هستند. یعني اگر یک خانمی با 
مانتویي بسیار محجبه در کشــور یا جامعه اي وارد شود که 
همه چادري هستند، ممکن است حجاب کامل نداشته باشد. 
ادلة فراواني در داخل ایران داریم که روستاییان مؤمن و پاک 
مسلمان و شیعه اي هســتند که اصلًا حجاب اسلامي را یاد 
نگرفته اند. آیا مي توان در جامعة عشایري این حجاب را وارد 
کــرد؟ آثار مترتب بر اینکه چرا حجاب داریم مســئله ایجاد 
مي کند.  از طرف دیگر، اگر حجاب در طول تاریخ اسلام سیر 
تحول و تطوري داشته و در گذر زمان تغییر کرده، عرفي بودن 
جامعه امر مهمي است. بحث دیگر در مورد شبهة اجتماعي 
اســت. اگر فرض شما بر این اســت که حجاب به این دلیل 
است که حیا در جامعه باشد، اگر فرض کنیم افرادي انسانیت 
دیگران را در نظر مي گیرند. نه جنســیت را، براي آن ها چه 
حکمي داریم؟ به نظر می رسد شبهه اي که در جامعه وجود 
دارد و باید به آن پاسخ گفت، امر موي سر است. اگر مسئولان 
رندانه از کنار این موضوع رد مي شــوند، پاسخ ندادن به یک 
شبهة اجتماعي است و فقها باید جواب گو باشند. به نظرم فقه 
در اینجا سال هاست که ساکت است. موي سر مثل موسیقي 
و شطرنج یکي از شبهه هاي اجتماعي است که اگر فقها به آن 
وارد شوند، حجاب جنبة سیاسي خود را از دست خواهد داد و 

یک قدم به سمت اقناع مسلمانان برخواهیم داشت.
محبت اله همتي، ناظر محتوایی مجلات رشــد: 
سؤالي که من داشتم دربارة حجاب زنان غیر مسلمان است. 

فقه و عرف در مورد حجاب زنان غیر مسلمان چه مي گوید؟
بهشتي: بحث بســیار دامنه داري است. شهید مطهري 



25

11
139

هار6
ب

از ویل دورانت نقــل مي کند که اروپایي ها 
مي گویند مســلمانان تحت تأثیر هندي ها یا 
ایراني ها یا یهودي ها این سخت گیري را براي 
حجاب گذاشته اند. آقای مطهری این صحبت 
را رد مي کند. مسئلة فقه هم من چون طلبه 
هستم، این گونه صحبت مي کنم. شاید شما 
به این اندازه مقید نباشید. اسلام یک بخش 
اعتقــادي و اجرایي دارد. اجــرا را فقها باید 
اعمال کنند. تاریخ فقه هم مشخص است. تا 
زماني که فقها به نظري برسند، وظیفة عامة 

مسلمانان تقلید اســت. در مورد موي سر، حدیث از پیغمبر 
داریم که نیمي از زیبایي زن موي ســر است. در فقه شیعه و 
فرق چهارگانة دیگر با این حد و مرزي که گفتیم، تکلیف زن 

مسلمان مشخص است.
ناصري: صحبت این اســت که ما باید کمک کنیم که 
فقه به واقعیت جامعه نزدیک شود. فقیه باید کمک کند که 
جامعة اسلامي رشد کند. حجاب جزو چیزهایي است که اگر 
به سمت جامعه کشیده شود، افق هاي روشني باز خواهد شد. 
افسانه موسوی گرمارودي، سردبير رشد نوآموز: سؤال 
من این اســت که: چرا ما به دنبال این هستیم که فقهاي ما 
شرایطي را ایجاد کنند که مردم ما اسلام را بپذیرند؟ باید این 
را بپذیریم که چطور مي توان پیوندي بین مردم و معبودشان 
ایجاد کرد که عاشــقانه او را بپرستند و به جایي برسند که 
وقتي معبودشان کاري را خواست، آن را انجام دهند. ما باید 
کاري کنیم که جامعه  را در حدود اسلامي ثابت نگه داریم و 
این موضوع به ترفندهاي حکومتي نیاز دارد و از حوزة ما هم 

بیرون است.
ناصري: ایجــاد پیوند بین بچه هاي مــا و دین یکي از 
مســئولیت هاي ماست و ما بخشــي از حکومت هستیم. ما 

نسبت به این مقولة اجتماعي مسئول هستیم. 
فقه راه هاي زیستن مؤمنانة مسلمانان است.

همتي: مــا در بحث حجاب همیشــه 
ســؤال و مسئله داشــته ایم. فلسفة وجودي 
حکومت اسلامي حاکمیت فقه است. یعني ما 
مي خواهیم قوانین اسلامي را در جامعه حاکم 
کنیم و بر اساس آن قوانین جامعه اداره شود. 
ما در مورد بعضي از مســائل هنوز به مفهوم 
مشترک دســت نیافته ایم و به همین دلیل 
شبهاتي ایجاد مي شود. ما باید پاسخی برای 

این شبهات داشته باشیم.
محمدعلی قرباني، سردبير رشد جوان: الان رابطة 
ما با جامعه قطع شــده است. نباید رابطة حکومت و علما با 

جامعه قطع شود.
علی اصغر جعفریان، سردبير رشد نوجوان: با توجه 
به پیش نیاز بودن حیا براي حجاب، از اینجا کار اشــکال پیدا 
مي کند که بچه هاي معصوم ما از ابتدا وقتي با رسانه ها و جامعه 

ارتباط برقرار مي کنند، در معرض بي حیایي قرار مي گیرند.
بهشتي: حدود 12 شــبهه در ایــن زمینه مطرح است 
که من قصد داشــتم آن ها را در این جلســه مطرح کنم. اما 
ترجیح دادم برشــي از قرآن را ارائه کنــم. در این موارد هم 
پژوهش هــا و کارهاي خوبي انجام شــده اســت. من چند 
کتاب معرفي مي کنم: »فقه و پوشش«، اثر دکتر علي اکبر 
کلانتري، »حجــاب از دیدگاه قرآن و ســنت«، اثر دکتر 
فتحيه فتاحي زاده، »راز یک فریب، منطق کرامت زن«، 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري، »اولین دانشــگاه و آخرین 
پیامبر«، اثر مرحوم پاک نژاد، »حجاب زن مسلمان«، از آقاي 
اکبري، »معیارهاي حجاب و عفاف در زنان و مردان«. ما به 

موضوعي دامنه دار  فقط از یک ضلع نگاه کردیم. 

 
ناصری: نکته اي که 

به نظر من بسیار مهم 
است و مي تواند براي 
بحث مبنا باشد، عرفي 
بودن حجاب در جامعه 
است. به همین جهت 

است که برخي از 
علماي شیعه نسبت به 
حجاب مثل بقیة امور 
به نسبیت گرایي قائل 

هستند


